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افسانه موسوى گرمارودى

 تصوير گر: عاطفه فتوحى

همه ى ما اوّلين ها را دوست داريم؛ اوّلين روزى كه به مدرسه رفته ايم؛ اوّلين 
كتابى كه خوانده ايم يا اوّلين روزى كه روزه گرفته ايم.

 اوّلين روزى كه من روزه گرفتم، پدرم كنار سفره ى افطار نشسته بود و 
دعا مى خواند. مامان ظرف ماكارونى را وسط سفره، كنار نان و پنير و سبزى 

گذاشت.
من گفتم: «چه قدر كم! با اين كه ما سير نمى شويم.» 

خيلى گرسنه بودم و فكر مى كردم غذا كم است؛ امّا با همان بشقاب اوّل سير 
شدم. مادرم گفت: «باز هم دلت ماكارونى مى خواهد؟»

خنديدم و گفتم: «اصلاً. حرفش را هم نزنيد.»
اوّل ماه رمضان كه كنار سفره جمع مى شويم، پدرم  حالا هر سال روز 

مى گويد:  «مطمئنى با اين غذا سير مى شوى؟» 
من هم مى خندم و مى گويم حتماً سير مى شوم؛ حتماً.
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